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آغازینه 

    این کتاب یه درس دانـــــشگاهی نیست، یه ســـــخنرانی انگیزشی هـــــم نیست، یه 
نصیحت پدرانه هم نیست… ولی اگه خوب بخونیش، 

 ممکنه یکی از مهم ترین کتاب هایی باشه که توی زندگی ورق زدی! 
     تـو این کتاب، قـراره چیزایی مـطالـعه کنی که شـاید هیچ وقـت کسی این طـوری بـرات 
نـگفته بـاشـه. یه مسیر، یه نـگرش، یه قـانـون نـانـوشـته که پـولـدارا می فـهمن، ولی فـقرا 

بی خیالش می شن! 
حالا سوال اینه: تا تهش می خونی؟ یا همین حالا بی خیال می شی؟! 

 چون همون جایی که بعضیا بی خیال می شن، پولدارا بیشتر برمی دارن… 

 !!!
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کم فروشی، ھنر یا خیانت 
    می دونی چــرا ثــروتــمندا بیشتر بــرمی دارنــد، اونــجا که فــقرا بی خیال می شــن و ول 

می کنند و می روند؟ 
چون ثروتمندا کم فروشی نمی کنند. 

    گـاهی کم فـروشی تـوی چیزای بی ارزش نـه تـنها بـد نیست، بلکه یه جـور خـلاقیت و 
مهارتِ زندگیه! 

    مثلاً اگه توی یه رستوران لوکس، غذاتو تا ته نخوری، کسی ازت شکایت نمی کنه! 
    اگه یه لیوان نوشابه رو با دوستت نصف کنی، همه بهش می گن مدیریت هزینه! 
    اما کم فروشی وقتی خیانته که پای دانش، تجربه، فرصت و حقیقت وسط باشه. 

    هـمون جـایی که آدمـای پـولـدار از تک تک اطـلاعـات، مـهارت هـا و فـرصـت هـا تـا تـه 
استفاده می کنند… 

    ولی فـقرا بی خیال می شـن و کم یاد می گیرنـد،کم تـلاش می کنند… و آخـرش هـم کم 
برداشت می کنند! 

اما یه جا هست که کم برداشتن خیلی هم خوبه… 
اونجایی که آدم بدون دانش کافی، بخواد خلاقیت به خرج بده! 

درست مثل اصغر… 
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پرتاب آشغال به روش بسکتبالی! 
  شب، سکوت محله را گرفته… 

همه در خواب عمیق اند… 
زن: «اصغر، آشغالا رو گذاشتی دم در؟ خونه بو گرفته!» 

اصـغر، که همیشه فکر می کنه از نـوابـغ جـهانـه، بـا لـبخند مـرمـوزی زیر لـب زمـزمـه 
می کنه: 

ـ «من شأنم بالاتر از اینه که برم دم در! باید یه راه خلاقانه تر پیدا کنم!» 
    و بـعد، بـا چـشمانی بـراق، کیسه ی آشـغال رو مـثل یه سـتاره ی لیگ حـرفـه ای بسکتبال 
تـوی دسـتش می چـرخـونـه، چـند بـار بـالا و پـایین می نـدازه، انـگار که داره وزنـش رو مـحاسـبه 

می کنه. 
بعد… 

با یه حرکت باشکوه، از طبقه ی دهم، پرتابی حساب شده انجام می ده! 
کیسه در هوا می چرخه، باد یه کم مسیرش رو تغییر می ده، ولی… 

دَنگ! 
مستقیم می ره توی سطل زباله! 
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اصـغر سـریع سـرش رو از پنجـره عـقب می کشه، مـثل یه تک تیرانـداز که بـعد از یه شـلیک 
موفق، می ره توی کاور! 

چون می دونه که… 
در کمتر از سه ثانیه، ناله های شبانه ی همسایه ها از پنجره ها بلند می شه! 

  همسایه ۱، با صدای خواب آلود: «لعنتی! این صدا چی بود؟!» 
   همسایه ۲: «مگه زلزله اومده؟!» 

    همسایه ۳،  که همیشه آماده ی فحشه: «خدا اون دست و پاتو بشکنه!» 

اصغر زیر لب با غرور زمزمه می کنه: 
ـ «ای بابا، هیچ کی هنر پرتابو درک نمی کنه…!» 

    اما فاجعه هنوز شروع نشده… 
وقتی صـدای انـفجار کیسه ی زبـالـه تـوی سـطل می پیچه، یه گـربـه ی محـلی که در حـال 

دزدی از سطل بود، وحشت زده می پره رو پنجره ی واحد هشتم! 
و در کمتر از یک ثـانیه، هـمون واحـد در اثـر ورود مـهمان نـاخـوانـده، تـبدیل بـه میدان 

جنگ بین گربه و صاحب خانه می شه! 
    صـاحـب خـونـه که تـازه چـشماش گـرم شـده بـود: «آااااه! گـربـه از پنجـره اومـد تـو! دزد… 

دزد…!» 
گـربـه، در تـلاش بـرای فـرار، می پـره روی پـرده هـا، لـوسـتر، میز، تـلویزیون… نتیجه؟ یه 

آشوب کامل! 
 پشــت بــندش، چــراغِ بقیه ی خــونــه هــا یکی یکی روشــن می شــه، هــمسایه هــا دارن از 

پنجره ها بیرون و نگاه می کنن… 
و در این لحظه، اصغر با خیال راحت چاییشو می خوره و زیر لب می گه: 
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ـ «همه ش یه پرتاب ساده بود… چرا شلوغش می کنید؟!» 

ـــــــــــ ـ

اما داستان اینجا تموم نمی شه… 
این حرکت اصغر، خلاقیت بود یا یک فاجعه ی حساب شده؟ 

  فرق بین کم فروشی در خلاقیت و استفاده ی هوشمندانه از فرصت ها چیه؟ 
    چـرا پـولـدارهـا از فـرصـت هـا حـداکثر اسـتفاده رو می کنند، ولی فـقرا بـه سـادگی از کنارش 

رد می شن؟ 

جواب اینا رو توی ادامه ی کتاب پیدا می کنی… آماده ای بگم؟  
 حالا که توی دل ماجرایی، وقتشه درس طلایی رو بکاری تو ذهنت! 

کم فروشی در خلاقیت، هنره یا حماقت؟! 
   اصـغر فکر می کرد داره خـلاقـانـه عـمل می کنه. اون بـه جـای روش مـعمولی، یه راه 

“ تیزهوشانه ” برای انجام کارش پیدا کرد. 
ولی فرق خلاقیت واقعی با یه فاجعه ی محض چیه؟ 

قانون شماره ۱: 
پـولـدارهـا قـبل از خـلاقیت، “دانـش و اصـول بـازی” رو یاد می گیرن. فـقرا فکر می کنن 

خلاقیت یه جور کلک زدنه! 
 اگه یه مهندس بخواد یه پل بسازه، قبلش اصول فیزیک رو یاد می گیره. 
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  اگه یه دکتر بخواد عمل جراحی کنه، قبلش سال ها آموزش می بینه. 
ولی اگـه اصـغر بـخواد یه کیسه آشـغال رو پـرت کنه، بـدون اینکه “اصـول” رو بـدونـه، فـقط 

به یه فاجعه ختم می شه! 
اینجا هـمون مـرزیه که ثـروتـمندا از فـقرا جـدا می شـن. ثـروتـمندا هیچ وقـت روی شـانـس و 

حدس و گمان، بازی نمی کنن. 
اونا می دونن که باید اول اصول رو یاد بگیرن، بعد هوشمندانه ازش استفاده کنن! 

مشکل فقرا چیه؟ 
 سریع هیجان زده می شن. 

  فکر می کنن با یه حرکت خلاقانه می تونن بزنن تو خال. 
ولی اصول و دانش کافی ندارن، پس شکست می خورن و بعدش ناامید می شن. 

راه حل چیه؟ 
اول یاد بگیر، بعد خلاقیت رو بهش اضافه کن! 

قبل از اینکه یه ایده ی جدید رو اجرا کنی، بررسی کن که اصولی هست یا نه. 
از مـتخصصا یاد بگیر، بـعد بـا ابـزارهـای جـدید مـثل هـوش مـصنوعی که از مـنشور فـانـوس 

و استاندارهای قانون اساسی هوش واقعی، تبعیت می کنه ایده ت رو تست کن! 

 حالا یه تمرین واقعی: 
یه برگه بردار و این دو تا سؤال رو جواب بده: 

۱- آخـرین بـاری که یه ایده ی خـلاقـانـه دادی ولی افـتضاح شـد، کی بـود؟ چـرا شکست 
خورد؟ 

۲- چی می تونستی یاد بگیری که اون ایده رو به یه موفقیت تبدیل کنی؟ 
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حالا یه مرحله ی بعد: 
•    هـمون ایده رو بـردار، بـرو سـرچ کن ببین مـتخصصای اون حـوزه چـه نکاتی دربـارش 

گفتن. 
•    با هوش مصنوعی یا یه فرد باتجربه مشورت کن. 

•    این بار اگه خواستی اجراش کنی، یه پلن اصولی براش داشته باش! 

اینجا جاییه که تو دیگه اصغر نیستی… 
تو داری مثل یه پولدار فکر می کنی! 

یاد می گیری که چطور اول دانش رو جذب کنی، بعد خلاقیتت رو روش سوار کنی. 
و وقتی این کارو کردی، دقیقا اونـــجا “بیشتر بـــرمی داری”، جـــایی که بقیه بی خیال 

می شن! 

کم فروشی؛ هنری که فقرا نمی فهمند، اما پولدارها استادش اند! 
یک گرم کمتر؟ کسی متوجه نمی شه، درسته؟ 

یه کم خلاقیت، یه کم زرنگی، یه کم صرفه جویی؟ 
اما وقتی یک گرم طلا باشه، ناگهان دنیا علیه تو می شه! 

حالا وقتشه بدونی وقتی یه گرم کم می شه، چی به سر بقیه ی گرم ها میاد! 
پـولـدارا، اونـجا که فـقرا بی خیال می شـن، دقیقاً مـتوجـه همین یک گـرمـن، چـون می دونـن 

که فرق بین برد و باخت، درست همین یه گرمه! 
   بیایید یه چیزو روشن کنیم: 
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 کم فـروشی تـوی چیزای بی ارزش، می تـونـه یه مـهارت بـاشـه، ولی تـوی چیزای بـاارزش، 
فقط یه خیانته! 

  کم فـروشی در وقـت، کم فـروشی در دانـش، کم فـروشی در مـعامـله، هـمون جـاییه که مـرز 
بین موفقیت و شکست کشیده می شه. 

یه دقیقه فکر کن… 
چــند بــار تــوی زنــدگیت از کنار یه فــرصــت گــذشــتی، فــقط چــون فکر کردی “یه چیز 

کوچیکه، مهم نیست!” 
  چـند بـار یه نصیحت، یه پیشنهاد، یه مـوقعیت رو پشـت گـوش انـداختی، فـقط چـون 

حوصله نداشتی؟ 
حالا فکر کن، اگه فقط یه بار یکی از اون موقعیتا یک گرم طلا می بود… 

و اینجاست که ثروتمندا بیشتر برمی دارن… همون جایی که فقرا بی خیال می شن! 
حـالا بیا بـریم تـو دل یه داسـتان واقعی، جـایی که یک گـرم کم کردن، می تـونـه گـران تـرین 

اشتباه زندگیت باشه! 
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کم فروشی در جواھر فروشی! 
وقتی دنیا علیه تو می شه! 

    ویترین هـای پـر زرق وبـرق، نـورهـای طـلایی، و یه جـواهـرفـروش که خیال می کنه 
مشتری ها اون قدر دقیق نیستن… 

ولی امروز، یکی اومده که یه چیز کوچیک، خیلی براش مهمه… 
مشتری، وارد مغازه شد. 

از اونـایی که از پشـت عینک، بـه هـمه چی خیره می شـه، انـگار که یه اسکنر لیزری تـوی 
مـغزش داره. یه انگشـتر انـتخاب می کنه، سـنگشو نـگاه می کنه، وزنـشو حـس می کنه… 

آماده ی خرید می شه. 
با صدایی از ته حلق، شبیه غورغور قورباغه: 

ـ «خب قربان، وزن خالص طلای این چقدره؟!» 
    فروشنده، با یه لبخند تصنعی، ترازو رو روشن می کنه: 
ـ «عه… ۹.۵ و چند صدم… خلاصه، حدود ۱۰ گرمه!» 

   مشتری، چشم هاش ریز می شه، ابروهاش گره می خوره: 
ـ «چی؟! این قرار بود دقیق ۱۰ گرم باشه!» 

    فروشنده با خونسردی شونه بالا می اندازه: 
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ـ «بابا، یه گرم بالا پایین، کی حساب می کنه؟!» 
    مشتری پوزخند می زنه: 

ـ «تو موقع خرید از مردم، حساب می کنی؟!» 
    فروشنده زیر لب غرغر می کنه: 

ـ «ای لعنت به این ترازوهای جدید که انقدر دقیق کار می کنن…» 

ولی این فقط یه کم فروشی ساده نیست… این یه تست واقعیه! 
    مشتری، لبخند موزیانه ای می زنه، لحنش ناگهان مهربون می شه: 

ـ «بـاشـه قـربـاااااان، حـق بـا تـوئـه. یه گـرم این ور اون ور که مـهم نیست! حـالا بـگو ببینم، 
وزن کل طلایی که تو این مغازه داری چقدره؟» 

گاه، مغرورانه جواب می ده:      فروشنده ناخودآ
ـ «حساب کردیم، دقیقاً ۵ کیلو و ۳۸۴ گرمه!» 

    مشتری، چشم هاش برق می زنه، صداشو می بره بالا که بقیه هم بشنون: 
ـ «پـس اگـه ۵ کیلو طـلا، یه گـرم بـالا پـایین مـهم نیست، یعنی تـو مـغازه ت الان ۵ گـرم 

طلا اضافه داری! بده من برم!» 
   فروشنده رنگش می پره، یه قدم عقب می ره، مغزش هنگ می کنه: 

ـ «نه نه! اون که… اون حسابش فرق داره…!» 
    مشتری دستشو روی چونه می ماله، آروم ولی محکم می گه: 

ـ «ببین قـربـون، کم فـروشی مـثل یه بـومـرنـگه، یه روز بـه خـودت بـرمی گـرده! حـالا بـگو، 
این یه گرم، حسابه یا نه؟!» 

    فـروشـنده دیگه هیچ راهی نـداره… آهی می کشه، بـرگـه ی فـاکتور رو بـرمی داره و وزن 
رو اصلاح می کنه. 
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مشـتری، انگشـتر رو می گیره و بـا لـبخندی که از اول روی لـبش بـود، از مـغازه خـارج 
می شه… 

 ⸻
    چرا این یه گرم مهمه؟ 

 یه گرم طلای واقعی می تونه تفاوت یه معامله ی عادلانه و یه کلاه برداری باشه.  
  یه گرم دانش می تونه فرق بین یه فرد موفق و یه بازنده باشه. 

    یه گـرم دقـت، یه گـرم انگیزه، یه گـرم تـلاش… هـمونـا که فـقرا بی خیال می شـن، ولی 
پولدارا روشون حساب باز می کنن! 

حالا، توی زندگی خودت، اون یه گرمی که تا الان نادیده گرفتی چیه؟ 
چیزی که فکر کردی کوچیکه، بی ارزشــــه، ولی الان می فهمی که تــــمام تــــفاوتــــا 

همون جاست؟ 

الان می دونی که چطور پولدارا بیشتر برمی دارن، اونجا که فقرا بی خیال می شن… 

قانون شماره ۲: در یادگیری کم فروشی نکن! 
    هـمون طـور که تـوی مـعامـله، یه گـرم طـلا مـهمه، تـوی یادگیری هـم یه گـرم فـهم، یه 

گرم تحقیق، یه گرم تلاش می تونه سرنوشت تو رو عوض کنه. 
  وقتی یه چیز جـدید یاد می گیری، نـباید بـه یه درک سـطحی قـانـع بشی، بـاید تـا تـهش 

بری، تا جایی که اون دانش، برات تبدیل به قدرت بشه! 
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     فــقرا بی خیال می شــن، چــون فکر می کنن همین یه کم کافیه… ولی پــولــدارا 
همون جا بیشتر برمی دارن! 

حـالا، بـرو سـراغ اون مـوضـوعی که همیشه دوسـت داشـتی یاد بگیری، ولی بی خیالـش 
شدی. 

یه لیست بنویس: 
۱- چی بود؟ 

۲- چرا بی خیال شدی؟ 
۳-  اگه توی اون، هرروز یه گرم بیشتر یاد می گرفتی، چی می شد؟ 

۴-  الان چی کار می تونی بکنی که اون یه گرم ها رو برگردونی؟! 

این بازی رو اگه بلد باشی، همیشه یه قدم جلوتر از بقیه ای! 
اگـه نـه، این مـوضـوع می تـونـه تـاجـایی بـه لـبه پـرتـگاه سـقوط کنه که یه اقـتصاد رو بـه فـنا 

بده؟! 

وقتی کم فروشی در دانش، یه کشور رو به فنا می ده! 
ماجرای جواهرفروشی رو یادتونه؟ 

یه گرم کمتر طلا، یه دعوا راه انداخت، چون ارزشش واضح بود! 
اما حالا… 

چی می شه اگه کم فروشی در علم و دانش باشه؟ 
اگـه این بـار، اون یه گـرم گـم شـده، تـوی یه فـرمـول ریاضی، یه مـعادلـه ی اقـتصادی، یا یه 

سیاست ملی باشه؟ 
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    حــالا وقــتشه ببینیم چــطور یه اشــتباه ســاده، یه کم فــروشی در یادگیری، می تــونــه 
اقتصاد یه کشور رو به قهقرا ببره! 
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کم فروشی در علم و دانش! 
کلاس ریاضی – یه فضای پر از منطق و محاسبه… 

یا حداقل باید این طور باشه! 
    استاد، با اعتماد به نفس، مثل نیوتن قبل از کشف جاذبه: 

ـ «خب، یه سوال خیلی ساده… ۲ ضربدر ۲ چند می شه؟» 
    دانش آموز، با لبخندی که نشون می ده صفر مطلق از درس قبلی یادش نیست: 

ـ «۲!» 
    استاد مات، لبخند محو روی لب: 

ـ «چی؟!» 
    دانش آموز جدی، انگار که معجزه ای رخ داده باشه: 

ـ «خب ضرب رو بلد نیستم، پس همون ۲ می مونه دیگه!» 
    اسـتاد بـه تـخته خیره می شـه، آینده ی نسـل بشـر رو تیره وتـار می بینه… بـا صـدایی که 

انگار از عمق تاریخ میاد: 
ـ «یعنی تو اگه ۲۲ ببینی، فکر می کنی این دوتا ۲ بغل هم نشستن؟!» 

    دانش آموز با افتخار، مثل کسی که یه کشف مهم کرده باشه: 
ـ «خب، آره دیگه!» 
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    اسـتاد نـفس عمیق می کشه، انـگار که قـراره خـودش رو بـرای بـدتـرین حقیقت آمـاده 
کنه: 

ـ «پس ۲۲۲ یعنی چی؟» 
    دانش آموز با همون نگاه مطمئن و لبخندی که ترکیبی از نبوغ و حماقته: 

ـ «سه تا ۲ کنار هم! ماشالله استادی شما، استاااااد!» 
 دیگه هیچی نمی تونه این فاجعه ی علمی رو جمع کنه… 

   اســتاد، بــا چهــره ای که در اون هــمه ی تــاریخ عــلم رو می شــه دید، گــچ رو روی میز 
می ذاره. آهســته، عینکشو بــرمی داره، بــا دســتمال پــاکش می کنه، و بــعد، بــا حــرکتی 

آهسته، سقف رو نگاه می کنه… 
ـ «ای خدا… الان وقتشه که بازنشسته بشم…» 

چند سال بعد… 
 بانک مرکزی – دفتر رئیس جدید بخش اقتصادی! 

     روی صــندلی مــدیریت، هــمان دانــش آمــوز ســابــق نشســته، ولی این بــار بــا یک 
کت وشلوار اتوکشیده و یه انگشتر در دست! 

رو به خبرنگاران، آماده ی اعلام سیاست های جدید اقتصادی… 
 خبرنگار: 

ـ «جناب دکتر، با توجه به تورم بی سابقه، برنامه ی شما برای کنترل وضعیت چیه؟!» 
    دانش آموز سابق که حالا شده رئیس جدید، با همون اعتمادبه نفس جادویی!: 

ـ «خب ببینید، ما یه راهکار فوق العاده پیدا کردیم!» 
    خبرنگار، مشتاقانه!: 

ـ «چه راهکاری؟!» 


